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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ادامه ذکر قرائن استفاده ناح متعه از آیهی 24 نساء

بحث در قرائن بود که از خود آیه شریفه استفاده کنیم که مراد از ناح و استمتاع در آیه 24 همان ناح متعه است.

قرینه چهارم این است که اگر بخواهیم در این آیه شریفه مسئله اجور را به مهور معنا کنیم و آیه را مربوط به ناح دائم قرار
دهیم، ترار لازم مآید. و ترار بر خلاف فصاحت و بلاغت است.

بیان مطلب این است که آیات داریم که قبل از این آیه شریفه نازل شده و در آن آیات، نسبت به پرداخت مهر در ناح دائم
تصریح شده است؛ یعن قبلا خداوند در آیات دیر تصریح فرموده است اگر ناح دائمواقع شد، مرد باید مهر را به زن بپردازد.

حالا اگر بخواهیم بوییم این آیه شریفه نیز در اینجا ارتباط به عقد دائم دارد، مستلزم ترار است. 

آءسّاتُوا۟ ٱلنءتوضیح مطلب این است که در بحث ما در آیه 24 سوره نساء است؛ در آیه چهارم از همین سوره دارد: (و
صدُقَٰتهِن نحلَةًۭ ۚ فَان طبن لَم عن شَءۢ منْه نَفْسۭا فَلُوه هنیـۭا مرِیـۭا) ؛به زنها آنچه را که به عنوان مهر آنها قرار دادهاید

بپردازید. نحله به معنای هبه است؛ و از مهر به عنوان نحله تعبیر مشود. عرب مگوید «نحله» یعن اعطاه وهبة من طیب نفسه
بلا توقّع عوض یعن نحله را جای تعبیر مکنند که انسان چیزی را به زن مدهد، بدون این که توقع عوض داشته باشد. در خود

عقد ناح، مهر عنوان عوض را ندارد؛ حت اینطور نیست که بوییم مهر عوض از بضع است که زن در اختیار مرد قرار
مدهد؛ لذا، در ناح دائم اگر مهر هم نباشد، عقد باطل نیست و صحیح است. در ناح دائم، مهر را متواند ی صفحهای از

ی کتاب قرار دهد.

اینطور نیست که مهر عوض از بضع است؛ و این نتهای است که مخصوصاً خانمها باید بیشتر توجه کنند که مهریه هبهای
است از ناحیه خداوند. یا اگر از سوی خداوند هم نوییم مگوییم در حقیقت، علقه زوجیت که برقرار مشود، خود زوج این را

از روی طیب نفس و با علاقه و میل باطن هبه مکند بدون اینه عوض از او در مقابل این پول توقع داشته باشد. پس، در
همین سوره در آیهی 4 تصریح شده است که (وءاتُوا۟ ٱلنّسآء صدُقَٰتهِن نحلَةًۭ).

نْهخُذُوا۟ متَا ََۭا فنطَارق نهدَىحا تُماتَیءو ۢجانَ زَوم ۢجزَو دَالبتٱس دتُّمرنْ اافرماید: (ور، باز در همین سوره مآیه دی
شَیـا ۚ اتَاخُذُونَهۥ بهتَٰنًۭا واثْمۭا مبِینًۭا)؛ اگر مخواهید زن را جای زن دیر قرار دهید و به آن زن قبل مهریه را دادید که

مهریه هم عنوان قنطار دارد. قنطار آنطوری که در مجمع البحرین ذکر شده، خمسة عشر ألف مثقال من الذهب ـ 15 هزار مثقال
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طلا ـ است. والمثقال أربعة وعشرون قراطاً مثقال بیست و چهار قیراط است. أصغرها مثل جبل اُحد وأکبرها ما بین السماء
والأرض. این مطلب در کتاب کاف صفحه 448 از جلد دوم آمده است. یعن در آیات قبل راجع به دادن مهریه، حت مگوید:

اگر آن را دادید دیر نیرید؛ (فََ تَاخُذُوا۟ منْه شَیـا) .حت اگر این مقدار مهریه، یعن پانزدههزار مثقال طلا خیل مشود؛ و با
پول امروز ی رقم بسیار بالای است، بازپس نیرید. این نته را هم عرض کنم که هر چند آیه شریفه در مقام بیان این نیست که

بوید مهریه را کم بیرید یا زیاد؛ اما از آیه استفاده مشود جای هم که مهریهای زیاد است، اسلام آن را نف نمکند. چون
مگوید قنطار را اگر دادید، هیچ نیرید.

پس، در این آیه نیز راجع به دادن مهریه در عقد ناح دائم صحبت شده است. و همچنین آیات دیر. پس، نتیجه مگیریم قبل از
آیه (فَما ٱستَمتَعتُم بِهۦ منْهن فَـاتُوهن اجورهن فَرِیضةًۭ ۚ) ، راجع به این که در ناح دائم مهر باید پرداخت شود، ذکر شده

نهورجا ناتُوهفَـ ننْهۦ متُم بِهتَعتَما ٱسوییم (فَماست؛ از مهر هم تعبیر به صدقات، نحله، و قنطار شده است. آیا ما باز هم باید ب
الن است این سؤال مطرح شود که چه اشرار است. ممةًۭ ۚ) این مربوط به مهریه در عقد دائم است؟ این مستلزم تفَرِیض
دارد که این آیه هم مهر در ناح دائم را بوید؛ خداوند مسألهی مهر را تأکید مکند؛ مفرماید ی وقت غفلت ننید؛ حتماً باید

مهر را به اینها بپردازید؟

 جواب این است که تأکید در جای است که مؤکد أشدّ و اقوای از مؤکد باشد؛ اما اگر قبلا مطلب را خیل محم بیان کرده
و فلسف و اصول در عظمت آن عالم از جهات فقه خیل فرض کنید بیایند راجع به عالم ر تأکید نیست. مثلاباشند، دی

وید این هم تأکید گذشته است، اینجا استهجان است. تأکید در جایعالم بود. اگر ب ویند ایشان یصحبت کنند، اگر در آخر ب
است که عنوان مؤکد اقوا باشد.

آءسّاتُوا۟ ٱلنءد خداوند بیان فرموده است (وحال، در مانحن فیه راجع به دادن مهریه در آیات قبل به صورت بسیار مؤک
صدُقَٰتهِن نحلَةًۭ) ، حت مگوید با طیب نفس و به عنوان هبه به اینها بدهد. همچنین بعض آیات دیر أشدّ و آکد از این آیه

شریفه است. پس، این آیه نمتواند تأکید برای آیات گذشته باشد.

ناتُوهنیست؛ تعبیر دقیقش أجر است؛ (فَـ تعبیر صحیح تعبیر به مهریه، ی قرینه پنجم، این است که در عقد موقت اصلا
اجورهن). مناسبت عنوان اجر با موردش در جای است که ی چیز موقت باشد. وقت مگویید اجر ی کارگر را بدهید،

کارگر در ی زمان موقت مآید کار مکند؛ ی روز، دو روز، ی سال، دو سال، ده سال. اما مسئله مهریه زمان ندارد. ممن
است تا آخر ناح باق بماند؛ ممن است باق هم نماند. اما خودش ف حدّ ذاته زمان ندارد که از آن بخواهد تعبیر به اجر شود.

پس، تعبیر اجر، قرینه دیری است بر این که مراد از استمتاع در آیه شریفه ناح متعه است.

قرینه ششم بر استفاده این معنا روایات است. که متوانیم اسم پنج قرینهای که گذشت را قرائن داخلیه بذاریم که در آیه شریفه
است؛ و این قرینه ششم، قرینه خارجیه باشد. ما هم در کتب اهل سنت و هم در کتب شیعه، در کتب روای فریقین، روایات

زیادی داریم که مراد از استمتاع در این آیه شریفه، ناح موقت است. 

اما روایات:

روایت است که مسلم در صحیح خودش از جابر بن عبداله آورده است. در جلد چهارم صفحه 131 باب ناح المتعة آمده
است؛ البته در این روایت آیه ذکر نشده است. ـ فف صحیح مسلم عن جابر بن عبد اله إنه قال: کنا نستمتع بالقبضة من التمر

والدقیق الأیام عل عهد رسول اله صل اله علیه وآله وأب بر، حت نه عنه عمر ف شأن عمرو بن حریث ـ جابر عبداله
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مگوید با ی قبضه خرما و آرد از زنان بدون شوهر تمتع مبردیم در عهد رسول خدا و ابوبر، تا این که به عمر رسید، و عمر
آن را نه کرد. اما روایات که خود آیه در آنها آمده است؛ روایات که از خود ماست و در اصول کاف روایات زیادی آمده؛ به

اینها ی مقدار اشاره کنیم؛ بعد روایات عامه را ذکر کنیم.

مرحوم کلین به اسناد خودش از اب بصیر نقل مکند: ـ عن أب بصیر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المتعة فقال:
نزلت ف القرآن "فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فریضة ولا جناح علیم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة" . ـ ابو بصیر

از امام باقر(ع) راجع به متعه سؤال کرده است؛ حضرت فرمود: این آیه نازل شده است. باز در کاف به سند خودش از ابن
ابعمیر عمن ذکره، روایت مرسل است از امام صادق(ع) نقل مکند: حضرت این آیه شریفه را در مورد متعه خواندند؛ (فَما

ٱستَمتَعتُم بِهۦ منْهن فَـاتُوهن اجورهن) ؛ منتها فرمودند: آیه اینطور نازل شده است «فما استمتعتم به منهن إل أجل مسم». در
روایات زیادی هم از شیعه و هم از اهل سنت دارد که این آیه را اینطوری قرائت مکردند.

«فما استمتعتم به منهن إل أجل مسم» .بعد مر حوم علامه مفرماید ورواه جمهور أهل السنّة بطرق عدیدة عن أب بن کعب
.المراد من الآیة دون النزول اللفظ المعن المراد بأمثال هذه الروایات الدلالة عل ؛ ولعله بن عباس کما سیأتوعبدال

مفرماید کس فر نند این روایات دلالت بر این دارد که آیه وقت نازل شده «إل أجل مسم» بوده بعد تحریف به نقیصه در
آن صورت گرفته است! نه، چون پیامبر(ص) وقت آیات را قرائت مکردند، گاه توضیح هم مدادند. لذا، در مصحف

امیرالمؤمنین(ع) حضرت فرموده است هر توضیح مربوط به هر کلمه در آیه بوده، پیامبر فرموده و من نوشتهام. پیامبر(ص)
توضیح دادند که (فَما ٱستَمتَعتُم) مراد «إل أجل مسم» است. پس، مراد دلالت بر معناست نه اینه این در لفظ بوده و بعداً

تحریف شده است. باز در کاف از زراره نقل مکند ـ 

ه فمتعة النساء؟ فقال: أحلها ال جعفر علیه السلام فقال له: ما تقول ف أب إل ه بن عمیر اللیثعن زرارة قال: جاء عبد ال
یقول هذا وقد حرمها عمر ونه یوم القیامة فقال: یا أباجعفر مثل حلال إل ه علیه وآله فهال لسان نبیه صل کتابه وعل
قول صاحب أن تحل شیئاً حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت عل ه من ذلأعیذک بال عنها؟! فقال: وإن کان فعل، قال: إن

وأنا عل قول رسول اله صل اله علیه وآله فهلم ألاعن أن القول ما قال رسول اله صل اله علیه وآله وأن الباطل ما قال
صاحب، قال: فأقبل عبداله ابن عمیر فقال: یسرک أن نساءک وبنات وأخوات وبنات عم یفعلن، قال: فأعرض عنه

أبوجعفر علیه السلام حین ذکر نساءه وبنات عمه؛

عبداله بن عمیر لیث خدمت امام باقر(ع) آمد و سؤال کرد نظر شریف شما در متعه نساء چیست؟

حضرت فرمود: خداوند آن را در قرآن و بر لسان پیامبر حلال کرده است؛ متعه تا روز قیامت حلال است. در جلسات گذشته
عرض کردیم از تعبیری که در خود همین آیه است یعن (کتَٰب ٱله علَیم)، به خوب استفاده مکنیم که احام دائم است؛

اینجا هم حضرت در این روایت تصریح کرده است حلّیت متعه تا روز قیامت است. سپس، سائل که عبداله بن عمیر لیث است
به امام عرض مکند: شما اینطوری مگویید در حال که عمر آن را حرام کرده است؟! حضرت فرمود: هرچند که عمر حرام

کرده باشد.

عبداله بن عمیر لیث سن بوده و این مطلب برایش خیل سنین بوده است؛ به همین جهت گفت: پناه مبرم به خدا که تو
چیزی را حلال کن که عمر حرام کرده است. حضرت فرمود: تو قول صاحبت را بیر و من بر گفتار رسول اله(ص) هستم.

حضرت فرمود: بیا ملاعنه کنیم و یدیر را مورد لعن قرار دهیم بر این ملاک که حق هر کدام هست، او ی طرف قرار بیرد و
طرف دیر که باطل است ملعون واقع شود. عبداله بن عمیر ی حرف زد؛ ی حرف است که امروز هم سنها گاه ممانند

آخرش چیست. همین چند روز پیش هم از طریق اینترنت ی سؤال آمده بود برای ما که همین مطلب را نوشته بود. 
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گفت أیسرک ان نسائ وبنات واخوات وبنات عم یفعلن شما خوشحال مشوید که زنهای شما، دختران شما،
خواهرهای شما، دختر عموهای شما این کار را انجام دهند. حضرت دیر از او اعراض کردند؛ یعن دیر به او اعتنا نردند.
پس، خود اهل سنت هم قبول دارد که این تا زمان پیامبر بوده، در زمان ابوبر هم بوده، اما در زمان عمر منسوخ شده است.

ی وقت است که امام باقر(ع) مفرمایند متعه حلال است. ما امام باقر(ع) را حجت خدا، وص پیامبر مدانیم قولش برای ما
معتبر است؛ و آنها نمدانند، این توفیق را ندارند؛ هیچ؛ ول ی وقت است که سؤال مکند و امام(ع) در جواب به قرآن استدلال

فرموده است. امام مفرمایند این که ما داریم مگوییم «هذا حلال» برای این است که آیه در همین مورد نازل شده است. این
که ائمه(ع) عنایت داشتند که در بعض از موارد به آیات قرآن استدلال کنند، روی چند جهت است؛ جهت اولش این بود که به

دیران بویند قرآن را ما مفهمیم نه شما. 

جهت دومش این بود که آنها را مجاب کنند؛ یعن وقت به قرآن استدلال مشد، دیر حرف نداشتند و قرآن را همه قبول داشتند.
کسان که در زمان ائمه بودند، هیچ کدام تردیدی نداشتند که این آیه دلالت بر این مطلب دارد منتها گرفتار این بودند که عمر از

آن نه کرده است. آمدند نه عمر را ناسخ قرآن قرار دادند؛ در حال که سنت نمتواند ناسخ قرآن شود. 

حدیث دیر، در کاف آمده است: ـ محمد بن یحی عن عبداله بن محمد عن عل بن الحم عن أبان بن عثمان عن أب مریم عن
أب عبداله علیه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول اله صل اله علیه وآله. ـ قرآن بر متعه نازل
از روایات آمده حت در ذهنم هست که در بعض دلالت بر این دارد؛ سنت پیامبر هم بر این معنا هست. حت شده است؛ یعن

خود پیامبر نیز آن را انجام داده است؛ نه اینه فقط مربوط به اصحاب پیامبر یا مؤمنین باشد.

 باز در کاف آمده است: ـ وعن عل بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أب عمیر، عن عل بن الحسن بن رباط، عن حریز، عن
عبدالرحمن بن أب عبداله قال: سمعت أباحنیفة یسأل أبا عبداله علیه السلام عن المتعة؟ فقال: عن أی المتعتین تسأل؟ قال:

ناتُوهفَـ ننْهۦ متُم بِهتَعتَما ٱسه: (فَمه أما تقرأ کتاب ال؟ قال: سبحان العن متعة النساء أحق ه عن متعة الحج فأنبئن سألت
اجورهن فَرِیضةًۭ ۚ) ؟ فقال أبوحنیفة: واله لأنها آیة لم أقرأها قطّ. ـ ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعه سؤال کرد.

امام فرمودند کدام متعه را سؤال مکنید؟ گفت مخواستم از متعه حج سؤال کنم، اما حالا که شما اینطور فرمودید، از متعه
نساء به من جواب بده که آیا حق است؟ حضرت تعجب کردند و بعد فرمودند آیا قرآن نخواندهای که مگوید: (فَما ٱستَمتَعتُم

بِهۦ منْهن فَـاتُوهن اجورهن فَرِیضةًۭ ۚ) ؟ او قسم خورد که گویا اصلا این آیه را نخوانده بودم.

 درتفسیر عیاش نیز آمده است: ـ عن محمد بن مسلم، عن أب جعفر علیه السلام قال: قال: جابر بن عبد اله عن رسول اله
صل اله علیه وآله: انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم یحرمها وکان عل علیه السلام یقول: لولا ما سبقن به ابن الخطاب

یعن عمر ما زنا إلا شق وکان ابن عباس یقرأ : "فما استمتعتم به منهن إل أجل مسم فآتوهن أجورهن فریضة" وهؤلاء
یفرون بها ورسول اله صل اله علیه وآله أحلها ولم یحرمها. ـ با پیامبر جن کردند و در آن جن، پیامبر متعه را حلال کرد.
اهل سنّت به این آیه و رسول خدا(ص) کفر ورزیدند. روایات دیری نیز وجود دارد که ی مقداری را انشاءاله فردا مخوانیم و

بعد ی جمعبندی از روایات نیز خواهیم داشت. 

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.
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